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محسن اعلا
نور مازندران

چکيده
 اغــراق در آثار مکتوب هنری و ادبی 
همة ملل جهان به ويژه در ادبيات فارسی 
فرهنگ  دارد. «در  حضــور گســترده ای 
ايــران و عرب اغراق بيشــتر جنبة عينی 
دارد و غالبــاً در بزرگ نمايی های کالبدی 
و جســمانی ظهور می يابد؛ مانند کوه های 
بســيار بلنــد، چاه های عميــق، قد بلند 
پهلوانان، ســيری ناپذيری پرخوران و ...» 
(شــوندی، ص اول). «در بيــن بلاغيون 
قديــم ايرانی بر ســر زيبايــی و نازيبايی 
اغــراق اختلاف وجــود دارد. برخی آن را 
موجب زيبايی شعر دانسته اند و دسته ای 
آن را دروغگويی ناميده اند؛ دسته ای ديگر 
هم به شــرط آنکه اغراق با حقيقت خيلی 
فاصله نداشته باشد آن را پسنديده اند. در 
مباحث ادبی جديد اغراق به عنوان يکی از 
صور خيال شــاعرانه بررسی می شود. اين 
نوع مَجاز کاربردی وســيع تر از تشــبيه و 
اســتعاره دارد. از اين رو در اشعار حماسی 
و قهرمانــی بيشــتر مورد اســتفاده قرار 
می گيــرد.» (داد، ص ٣١) ضمناً در جای 

ديگر از اين کتاب آمده است:
«در بلاغت انگليســی اغراق را دو قســم 
دانسته اند: اغراقی که به موجب آن معانی 
خرد را بزرگ جلوه دهنــد١ و اغراقی که 
به موجب آن معانــی بزرگ را خرد جلوه 
دهند٢ نــوع اخير بــرای اســتهزا به کار 

می رود.» (داد، ص ٣١)
اغراق يکی از نيرومندترين عناصر خيال 

اســت و درآميختن آن با آرايه های بيانی 
و بديعی از جمله استعاره، تشبيه، کنايه، 
تصاد، اِسناد مجازی، تجاهل العارف و ديگر 
آرايش های شعری سبب آفرينش تصاوير 
زيبای شاعرانه می شود و نقش زيادی در 
جاودانگی اثر خواهد داشــت. «اغراق در 
شــعر فارسی بيشتر از شــعر عربی مورد 
توجه قرار گرفته اســت و آثار حماســی 
فارسی به خصوص شــاهنامة فردوسی را 
شــورانگيز و مؤثر کرده اســت، اما اغراق 
در مدح باعث انحطاط کلام می شــود و از 
زيبايی و لطــف آن می کاهد» (احمدنژاد، 

ص ١٣٦).

بديعی،  و  بيانی  کليدواژه ها: شيوه های 
اغراق، تخفيف يا خفــض جناح، اغراق و 

ترفندهای ديگر ادبی

انسان از زمانی که پا به عرصة گيتی نهاده 
همواره در پی آن بوده است که راه کمال 
را بپيمايــد و بر کاســتی های خود فايق 
آيد. اين کمال خواهی او را بر آن داشــته 
که قدرت و ســلطة خود را به شکل های 
متعــدد در برابــر نيروهــای خارق العادة 
طبيعت نشــان دهد. در ايــن ميان او به 
يــاری تخيل نيرومند خــود ـ حتی آنجا 
که حصول آرزوهای محال برای او ممکن 
نبوده ـ توانســته اســت در عالم خيال بر 
تمام قدرت ها چيرگی يابــد. برای مثال، 

شــاعر در جهان تخيل خود با ابزار نافذ و 
مؤثر اغراق (بزرگ نمايی) به خواسته های 
ممکن و ناممکن خود دســت می يابد. لذا 
اغراق در کنار ديگر آرايه ها قدرتمندترين 
عنصر القای شــيوة بيان هنری و تجسم 
اســت؛ چنان که  دوردست  انديشــه های 
اگر شاهنامة فردوســی تهی از اغراق بود 
هرگز آن پايــگاه رفيع و بلند را نمی يافت 
و در رديف حماســه های جاويدان جهان 
قرار نمی گرفت. «اســکلت و کالبد اصلی 
حماسه ها اغراق و غلوّ است. اگر اين عنصر 
را از حماســه بگيريــم از آن حالت اصلی 
خويش منحرف می شود. چون در حماسه 
جوهر مطلق گرايــی از عوامل اصلی و در 
حقيقت ستون فقرات قصه است. بنابراين 
اغراق هم که نوعی مطلق گرايی اســت در 
اين حوزه ســخت و مناســب جای دارد» 
آميختگــی  (احمدســلطانی، ص ٢٥١). 
آراية اغراق با ترفندهای ديگر ادبی (بيانی 
زيبايــی، خيال انگيزی،  و بلاغی) موجب 
التذاذ هنری و تأثيــرات عميق عاطفی و 
فکری خواننده می شــود، لذا در اينجا به 

کندوکاوی در زمينة اغراق می پردازيم.

اغراق: «در اصل لغت به معنی ســخت 
کشيدن کمان است» (همايی، ص ٢٦٢). 
اما در اصطلاح ادبی «آن است که گوينده 
در وصف کســی يا چيزی به نوعی مبالغه 
کند که برحســب عادت محال باشــد» 

درآميختن

با ترفندهای ديگر ادبی
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(خانلری، ص ٦٠).
آه سعدی اثر کند در سنگ

نکند در تو سنگدل اثری
بــه عبــارت ديگر اغــراق «زيــاده روی 
نامعقولی است در توصيف کسی يا چيزی. 
اغراق از لحاظ بــاور عقلی و عرفی دارای 
درجاتی است» (فشارکی، ص ٧٧). مبالغه 
را بر سه نوع تبليغ، اغراق و غلو دانسته اند 
که دو نوع نخست مقبول و نوع سوم را گاه 

مقبول و گاه مردود می دانند:
به گيتی مرا نيست کس هم نبرد

ز رومی و توری و آزادمرد
در مــورد اين صنعت ادبی در جای ديگر 
آمده اســت که «اصطلاح اغــراق، که در 
زبان يونانی به معنی مبالغه آميز است، در 
صنايع بديعی به عنوان نوعی مجاز، مبالغة 
جســورانه يا بزرگ نمايــی بيش از حد از 
چيزی واقعی اســت يا آنچه که می تواند 
مُحتمل باشــد. اين صنعت ممکن اســت 
جهت تأثيری جــدی، کنايی و يا فکاهی 
بــه کار رود ... صفت متضاد اغراق تخفيف 
اســت و آن صنعتی اســت که چيزی را 
عملاً بسيار کمتر از اندازه و اهميت واقعی 
آن نشان می دهد، تأثير اين صنعت اغلب 
کنايی است» (بابايی، صص ٢٠٢ ـ ٢٠١).

دکتر تقــی پورنامداريان دربــارة اغراق 
معتقد اســت که با توجه به مفهوم وسيع 
آن می تواند در شــمار تصوير قرار بگيرد. 
«اغراق تأثير ســخن شــاعر را در جهت 
موضوعــی که بيــان می کند، بيشــتر و 
مؤثرتر می سازد. اين آرايه در هر مضمونی 
ســبب می شود که آن مضمون از حد يک 
امر عادی و طبيعی خارج شــود و همين 
خــروج موضوع از حــوزة عواطف عادی، 
برجستگی و تشخص و عظمت خاصی به 
آن می بخشــد که عادت آن را برنمی تابد. 
عــلاوه بر اين تصرفی که ذهن شــاعر در 
شــيوة طبيعی و عادی بيــان می کند تا 
حالت يا صفتی را کوچک تر يا بزرگ تر از 
آنچه هست بنماياند، از نيروی خيال مايه 
می گيرد. بنابراين خود نوعی تصوير شعری 
به شمار می آيد که اگر عناصر سازنده اش 
با دقت انتخاب شود و با موضوع هماهنگی 
داشته باشد، به ســخن کيفيتی حماسی 
می بخشــد و آن را نافذ و مؤثر می سازد» 

(پورنامداريان، ص ٢٥٣).
هم او در جای ديگر می نويســد: «اغراق 
ناشی از شــور و هيجان شــديد عاطفی 
است. تا شاعری نفرت فوق العاده يا محبت 
فوق العــاده يا تعلق خاطــر فوق العاده به 
شخص يا انديشه يا حادثه ای نداشته باشد 
نمی تواند به وجهی اغراق آميز از آن سخن 

گويد» (همان، ص ٢٥٥).
دو نمونه از اغراق: در سوگ سياوش:
الف. به مرگ سياوش، سيه  پوشد آب

کند زار نفرين بر افراسياب
(فردوسی)

ب. در مدح قزل ارسلان:
نه کرسی فلک نهد انديشه زير پای
تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند 

(ظهير فاريابی)
در کتــاب «دربارة شــعر» آمده اســت: 
بزرگ نمايی صرفــاً گزافه گويی  «اغراق و 
اســت، اما گزافه گويی ای کــه در خدمت 
حقيقت باشــد» (پرين، ص ٦٤). بنابراين 
در جملة «هزاران نفر در ميهمانی ديشب 
شــرکت کردند» اغراق به کار رفته است و 
جملــة مورد نظر مجازاً بــه معنی حضور 

کثيری از مردم است.
لذا اغراق نيز مانند بسياری از انواع مجاز 
می توانــد با درجات مختلــف تأثير به کار 
گرفته شــود. همچنين اين آرايه می تواند 
«خنده دار يا خشــک و ســنگين باشــد، 
مجاب کننده باشــد يا نباشد» (همان، ص 

.(٦٤
نقطة مقابل بزرگ نمايــی را که ما بيش 
از اين تخفيف نــام داديم، در جايی ديگر 
«خفــض جنــاح» نام بــرده و در تعريف 
آن گفته اند: «بيــانِ چيزی کمتر از آنچه 
که مورد نظر باشــد» (همــان، ص ٨٣). 
نکتــة قابــل ذکر آن که ممکن اســت از 
بتوان  بزرگ نمايی  يا  طريق کوچک نمايی 
حقيقتــی واحد را مورد تأکيد قرار داد که 
در اين صورت متناقض به نظر می رســد. 
تخفيــف يا خفــض جناح ممکن اســت 
در خودِ گفتــار و يا در نحــوة گفتار نيز 
رخ نمايــد. نمونه ای از تخفيف، در شــعر 

موسوی گرمارودی، در زير می آيد:
نيســت/ وگرنــه می گفتم/  آفتاب لايق 

جرقة نگاه توست (همان، ص ٨٣).

مروری کوتاه و گذرا بر اغراق 
در اشعار برخی شاعران

بــه گفتــة دکتــر شــفيعی کدکنی در 
صور خيال شعر فارســی (بخش اغراق و 
مبالغــه، ص ١٣٠) قديم تريــن جايی که 
در کتب بلاغت اســلامی بحثی از اغراق 
شــده کتاب البديع ابن معتزّ است. ايشان 
همچنيــن در کتاب پيــش گفته، تعريف 
خطيب قزوينــی را دقيق تريــن تعاريف 
مبالغــه و منحصر به ســه شــکل تبليغ، 
اغراق و غلو می داند و می نويســد: «شايد 
از دشــوارترين مباحث زيباشناسی  يکی 
و هنر، رســيدگی به همين مسئلة اغراق 
و صورت های زيبا يا ناپســند آن باشــد» 
(شــفيعی کدکنی، ص ١٣٤). وی علاوه 
بر اين معتقد اســت مرزی که قدما برای 
ارزيابی سه شکل يادشــده، قائل شده اند 
مرز چندان دقيق و مشخصی نيست، زيرا 
اين ســه چنان در هم آميخته اند که گاه 
قابل تشخيص نيستند. از اين روی ما اين 
سه شکل را تحت عنوان «اغراق» بررسی 
می کنيم. اســتاد نام برده آرای قدما را در 
باب زيبايی و زشــتی و يا پذيرش و عدم 
پذيرش انــواع مبالغه قابل قبول نمی داند. 
ايــن نکته شــايد به اين دليل باشــد که 
نگرش ما از زشتی و زيبايی در مقايسه با 
بينش قدما به تدريج دگرگون شــده و به 
عبارت ديگر نســبت به اين موضوع تغيير 
زاويــة ديد داده ايم. اغــراق از آنجا که در 
همة ادوار شــعر فارسی بيش و کم حضور 
دارد، خــواه ناخواه با بســياری از عناصر 

زيبايی آفرينی در هم تنيده است.
به نظر شفيعی کدکنی «اغراق چيزی است 
مانند قارچ که در کنار هريک از انواع خيال 
می رويــد؛ گاه زيبا و گاه مايــة انحطاط» 
(شــفيعی کدکنــی، ص ١٣٦). اين آرايه 
اگرچه در کتاب هــای متأخرين در حوزة 
بررســی می شود، گروهی  معنوی  صنايع 
هــم آن را از ديدگاه بيانی مورد توجه قرار 
می دهنــد و از انواع صور خيال به شــمار 
می آورند. اين ترفند ادبی بيشترين نقش را 
در حماســه بازی می کند. به همين سبب 
ســيروس شميسا اغراق را در حماسه جزء 

ذات شعر می داند (انواع ادبی، ص ١٣٠).
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اغــراق در دوره های اول نمونه های بســيار کمی 
دارد و رفته رفته رشــد يافته و در اشعار حماسی 
به ويژه شاهنامة فردوســی و گرشاسب نامه اسدی 
توسی بسامد بالايی پيدا می کند، به طوری که دکتر 
شفيعی کدکنی می نويسد: «در شاهنامه وسيع ترين 
صورت خيال، اغراق شــاعرانه است. اغراق شاعرانه 
در شــاهنامه دارای خصايصی اســت که با ديگر 
نمونه های مشابه آن در شــعر آن روزگار و اعصار 
بعد نيز قابل قياس نيســت» (شفيعی کدکنی، ص 
٤٤٨). صــرف حضور اغراق در آثــار هنری مورد 
توجه نيست، بلکه اين عنصر نقش آفرين بايد جنبة 
شــاعرانه نيز داشته باشــد و چنانچه با شگردهای 
ديگر ادبی درآميخته شود منشأ اثری شگفت انگيز 
و مانــدگار خواهــد بود. لذا از ايــن زاويه می توان 
اغراق هنری و شاعرانه را از اغراق غيرهنری متمايز 
کرد و بازشناخت. با مطالعة ديوان شاعران فارسی 
اين گونه به نظر می رســد که برخی از آن ها از همة 

قابليت های اغراق به نحو شايسته ای در اشعارشان 
بهره نگرفته انــد و بالعکس گروهــی از آنان نظير 
فردوســی بزرگ بــا بهره گيری دقيــق و عميق از 

اغراق، تصاوير عظيم و اعجاب انگيزی را آفريده اند.
به تنها يکی گور بريان کنی

هوا را به شمشير گريان کنی
برهنه چو تيغ تو بيند عقاب
نيارد به نخجير کردن شتاب

نشان کمند تو دارد هژبر
ز بيم سنان تو خون بارد ابر

(داد، ص ٣١)
اغــراق در دوره های بعد، يعنی در عصر منوچهری 
و فخرالدين اســعد گرگانی، وســعت پيدا می کند. 
اســتاد شــفيعی کدکنی می نويســد: «در حوزة 
طبيعت تشــبيهات و استعارات هنوز به حد تفريط 
و افراط نرســيد اما در زمينة مدح، شاعران، اغراق 
و غلو را گســترش داده اند» (شفيعی کدکنی، ص 
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٤٧٩). اســتاد همچنين دربارة منوچهری 
می نويســد: «منوچهری به جای اينکه از 
رهگذر اغراق و حرف هــای دور از خرد و 
انسانيت، ممدوح را خرسند کند با تصاوير 
گوناگون او را به لذت وا می دارد» (همان، 
ص ٥٠٦). هم ايشــان در باب فخرالدين 
اســعد گرگانی و مقايســة او با فردوسی 
اين گونه می گويــد: «او در زمينة تصاوير 
جنگی تجربه ای ندارد ولی اغراق هايی که 
در زمينــة رزمی دارد ـ اگر از جنبة وزنی 
شعرش بگذريم ـ مناسب با حماسه است» 
(همان، ص ٥٦٨). و در ادامه می نويســد: 
«گاه اغراق هــای او (فخرالديــن اســعد) 
محدود اســت، يعنی موضوع را کوچک و 
نــرم و زيبا می کند و عظمت و بيکرانی را 
ـ که رکن اصلی اغراق در حماســه است 
ـ از آن می گيرد» (همــان، ص ٥٦٩). از 
ناتوانی شــاعر  عبارات اخير برمی آيد که 
از يک طرف و فقدان روحية حماســی و 
دور از حس اغراق آميزی از ســوی ديگر، 
محدوديت شــديدی برای ظهور اغراق و 
اعجاب انگيز  تصاويری  آفرينش  نتيجه  در 
ايجــاد می کند و نهايتاً موجب ســقوط و 

انحطاط شعر می شود.
دکتر شــفيعی کدکنی دربارة اغراق های 
اســدی توســی هم می آورد: «اغراق های 
اســدی در جهت نوعی ريزه کاری و دقت 
اســت نه در جهت عظمت بخشيدن، گاه 
چنان در جزئيات خيره می شــود و اغراق 
را که بايد ماية تعالی بيان حماســی شود، 
ســبب ضعف بيان می کند که با حماسه 

هيچ تناسبی ندارد» (همان، ص ٩٢٠).
آراية اغــراق به طــور کل در همة ادوار 
شعر فارســی ديده می شــود، اما در اين 
ميان ممکن اســت در يــک دوره کمتر و 
در دوره ای ديگر بيشــتر باشد. يا شاعری 
از اين آرايه کمتر و شــاعر ديگری بيشتر 
اســتفاده کرده باشــد. حتی نــوع ادبی، 
موضوع، فضا و قالب شــعر نيز چه بســا 
در ميزان به کارگيری اغراق مؤثر باشــند. 
علاوه بر اين اغراق نيز مانند شــگردهای 
ديگر ادبی ممکن است از تازگی و نوآوری 
برخوردار بوده و شايد هم کهنه و فرسوده 
باشد. گذشــته از اين ها، اغراق را می توان 
از منظر ديگری هم نگريســت و آن را به 

دو گــروه اغراق های ذهنــی و انتزاعی و 
اغراق های حسی يا عينی تقسيم نمود. نوع 
با اين آرايه تعيين کنندة  برخورد شاعران 
اين تقســيم بندی است. ضمناً همان گونه 
که قبلاً اشــاره کرديم، اغراق ها مبتنی بر 
تشبيه حسی اند و تدريجاً به سمت تشبيه 
ذهنی سوق پيدا می کنند. مثلاً اغراق های 
برخی شاعران ســبک هندی نظير طالب 

مايل به ذهنی بودن است. 
از پيکر ملايک جوشد سماع روح

گاهی که نغمه ريز شود ارغنون من
(حسن پورآلاشتی، ص ١٥٢)

در کتــاب «طــرز تــازه» آمده اســت: 
«شــاعران اســتعاره پرداز و تجريدگــرا، 
تجريدی  نيز خصلت  اغراق های شعرشان 
و انتزاعی دارد و در واقع، هم سو با رويکرد 
اصلی شعرشان در خدمت خلق تصاوير و 
مضامين ذهنی تر، تجريدی تر و انتزاعی تر 

است» (همان، ١٩١).
ميزان تأثيرگــذاری آرايه ها در مخاطب 
يکســان و يکنواخت نيست. ممکن است 
از ميــان آن ها تعــدادی تأثير بيشــتر و 
تعدادی نيــز تأثير کمتــری در مخاطب 
از آرايه هايی اســت که  بگذارند. اغــراق 
چنانچه مناســب و دقيق در شــعر به کار 
رود، بيشترين تأثير را بر مخاطب خواهد 

داشت.
آه سعدی اثر کند در سنگ

نکند در تو سنگدل اثری
(سعدی)
ســعدی در بيــان بی رحمــی محبوب 
خود اغراق می کند. زيــرا در اين بيت آه 
او در ســنگ که مظهر سختی و قساوت 
اســت اثر می گذارد، اما بر دل محبوب او 

کوچک ترين اثری ندارد و يا در بيت زير:
بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران
(سعدی)
اين بيت زيبايی خــود را مديون اغراقی 
است که در آن وجود دارد. بنابراين «به کار 
بســتن عنصر اغراق در شعر، نشانگر ذوق 
هنری شاعر اســت و باعث پرواز تخيل و 
تقويت آن نزد خواننده می شود. از اين رو، 
آنچه حد زيبايی يا قابل قبول بودن اغراق 
را تعييــن می کنــد، صــرف دوری آن از 

واقعيت يا نزديکی آن به واقعيت نيســت 
بلکه همچنين زيبايی و تناســب تصويری 
اســت که به وسيلة اغراق ارائه می شود ... 
چنانچــه اغراق نابه جا و بــه دور از تخيل 
شاعرانه باشــد و بر تحرک و پويايی شعر 
نيفزايد نه تنها مزيتی به شمار نمی رود که 
باعث انحطاط آن نيز خواهد شد» (غلام، 

ص ٥٤ ـ ٥٣).

اهداف و اغراض شاعر در 
به کارگيری اغراق

وقتی هنرمند در آثار خود از اغراق کمک 
می گيرد، قطعــاً از به کارگيری آن اهدافی 
در سر دارد و شــاعر هدفمند، آگاهانه از 
همة ابزارها در جهت تعالی اثرش استفاده 
می کنــد که مــا در اينجا بــه تعدادی از 

اهداف آن اشاره می کنيم:
الــف. بزرگ نمايــی و کوچک نمايــی به 

منظور تشخص موضوع و مفهوم؛
ب. تأثيــر عاطفی بــر مخاطب و نفوذ بر 

زوايا و خفايای ذهن خواننده؛
ج. عادت زدايی و سنت شــکنی در زبان 

عادی و تبديل آن به زبان هنری؛
د. اعجــاب و حيرت انگيزی و جلب توجه 

مخاطب؛
ه. زيبايی و دلربايی سخن و ايجاد التذاذ 

هنری در خواننده؛
و. خيال انگيزی و تصويرسازی و در نتيجه 

گسترش صور خيال و همچنين موضوع؛
ز. خلق و آفرينش طنز و نيز تقويت ذهن 

مخاطب.
اغراق ها از نظر هنری يا غيرهنری بودن 
به دو دســته تقســيم می شــوند که نوع 
نخست آن شــاعرانه، نمکين و هنرمندانه 
اســت ولی نوع دوم آن بــا تکلف و تصنّع 
همراه بوده و به اصطلاح بی نمک اســت. 
بنابراين هر اغراق و مبالغه ای درخور توجه 
نيســت. «ارزش بزرگ نمايی يک واقعيت 
در شعر از آنجاســت که شعر هنر تجسم 
بخشيدن به عواطف با ابزار زبان است. پس 
هنگامی که عاطفه ای مانند اندوه، شادی، 
عشق، نفرت و غيره بسيار شدت و غليان 
يافته باشد بهترين وسيلة تجسم بخشيدن 
به اين گونه عواطف، ياری گرفتن از اغراق 

است» (وحيديان کاميار، ص ١٠٧).
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ز ديدنت نتوانم که ديده بردوزم
و گر معاينه بينم که تير می آيد 

(سعدی)

دسته بندی اغراق
با دقت در ژرف ساخت بعضی از آرايه های 
معنوی پی خواهيم برد که اســاس آن ها 
بر تشــبيه يا استعاره است. استاد شميسا 
آراية اغراق را به سه نوع بيانی، حماسی و 

بديعی به شرح زير تقسيم می کند.
الف. اغراق بيانی: شميســا می نويسد: 
«بيان علمی است که از ادای معنای واحد 
به طريق مختلــف بحث می کند و مبالغه 
و اغــراق و غلو هم يکــی از انحای معنی 
... ص  تازه  هســتند» (شميســا، نگاهی 

.(١٠٣
لذا اين نــوع اغراق، افــراط و تأکيد در 
توصيفی است که حاصل تشبيه و استعاره 
اســت، به عبــارت ديگر اغــراق نتيجة 
تشبيهات، اســتعارات و کنايات است. از 
ايــن منظر آن را جــزء مباحث علم بيان 

محسوب می کنند.
بدو گفت هم زور تو پيل نيست

چو گرد پی رخش تو نيل نيست
(فردوسی)

چنان شد که گفتی طراز نخ است
و گر پيش آتش نهاده يخ است

(فردوسی)

ب. اغراق حماسی: دکتر شميسا معتقد 
اســت که اين نوع اغراق جــزء ذات آثار 
حماسی است و نبايد بدان اطلاق صنعت 
کرد. اين نوع از اغراق علاوه بر داستان ها، 

در قصيده هم مشاهده می شود.
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع

همی بدادی تا در ولی نماند فقير
(رودکی)

شود کوه آهن چو دريای آب
اگر بشنود نام افراسياب

(فردوسی)

ج. اغــراق بديعی: اغــراق در موارد 
عادی مقبول و پســنديده نيست و زمانی 
پذيرفتنی اســت که جنبة بديعی داشته 
باشــد، يعنی با ديگر آرايه های بديعی (و 

نيز بيانی) درآميخته باشد.
گفته بودم چو بيايی غم دل با تو بگويم

چــه بگويم که غم از دل بــرود چون تو 
بيايی

(سعدی)
ميان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمين تا آسمان است
(سعدی)
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
(حافظ)
پس اغــراق گاه در پيوند بــا ترفندهای 
ديگر ادبی است و گاه به طور عادی و خالی 

از چنين پيوندی در شعر ظهور می يابد.
دکتر فشــارکی نيــز برای اغــراق اين 

تقسيم بندی ها را قائل است:
الــف. اغراق های کنايــی؛ ب. اغراق های 
تشــبيهی؛ ج. اغراق های عادی؛ که از اين 
ميان دو مورد نخســت را با آنچه اســتاد 
شميسا تحت عنوان اغراق بيانی از آن نام 

برده می توان برابر دانست.

وقتی  کنايات  اغراق های کنايی:  الف. 
با اغراق پيونــد می خورند، هنری تر جلوه 
می کنند. مثلاً در بيت زير گريستن آهوی 
دشــت به حال کسی کنايه ای است که با 

اغراق همراه است:
ببايست بر کوه آتش گذشت

مرا زار بگريست آهو به دشت
(فردوسی)
در بيت زير به خون جگر طهارت کردن، 
کنايه ای اغراق آميز از شدت حزن و اندوه 

است:
طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق

به قول مفتی عشقش درست نيست نماز
(حافظ)

ب. اغراق تشبيهی: اغراقی است که با 
تشبيه درآميزد و اصولاً تشبيه مبيّن نوعی 

اغراق در کيفيت تشبيه است.
چنان شد که گفتی طراز نخ است

و گر پيش آتش نهاده يخ است
(فردوسی)
شــاعر در تشــبيه به بيان حال مشــبّه 
می پردازد و ايــن بيان حال را برای تقرير 

در ذهن شــنونده همواره با اغراق همراه 
شميســا  ســيروس  چنان که  می کنــد؛ 
می نويسد: «پس تشبيه بيان مخيِّل حال 
مشبّه است و اين بيان حال با اغراق همراه 

است.» (شميسا، معانی و بديع، ص ٤٧)
گر آفتاب خزان گلبن شکوفه بريخت

بقای سرو روان باد و قامت شمشاد
(سعدی)

ج. اغراق عــادی: اين اغــراق بدون 
هنرنمايی های ويژة بيانی و بديعی اســت، 
يعنی در ظاهر با تشــبيه، اســتعاره و يا 
کنايه هنری و امثال آن ها آميخته نيست.

آب دريا تا به کعب آيد ورا
کاو بيابد بوسه بر زانوی تو

(مولوی)
همان گونه که پيش از اين گفتيم، شعر، 
هنر تجســم عواطف با ابزار زبان است. لذا 
وقتی که يکــی از عواطف مثبت يا منفی 
بجوشــد، مناسب ترين وســيلة تجسد و 
تجسم به اين گونه عواطف، اغراق است. با 
اغراق می توان در توصيف چهره، حالات و 
خصايص انسانی اثری را با طنز درآميخت 
و در چشم خواننده شــاخص و برجسته 
ســاخت. بزرگانی چون فردوسی و نظامی 
به شيوة برجسته سازی و اغراق به توصيف 
و شخصيت های خود  داستان  صحنه های 
می پردازند. اين شيوه نه تنها در شعر که در 
هنرهای ديگر از قبيل نقاشــی و گرافيک 
هم بســيار رواج دارد. سعيد حميديان در 
مورد برجسته ســازی و اغراق ـ که عادت 
ديرينة نظامی اســت ـ چنين می نويسد: 
«آن عبارت اســت از تمرکز بر روی يک 
چيز خاص و برجســته کردن نســبت به 
محيط خــود» (حميديان، ص ٧٩). البته 
يــادآوری ايــن نکته ضروری اســت که 
اغــراق و مبالغة غنايی با اغراق حماســی 
متفاوت اند زيرا «مبالغة حماســی ذاتی و 
جوهری اســت» (همان، ص ٨١). با اين 
توضيح که «شعر حماسی به کمک مبالغه 
و اغــراق ويژة حماســی در جهت هرچه 
شــگفت آورتر و ماوراء طبيعی جلوه دادن 
رويدادها و پديدارهاســت، در حالی که در 
منظومة غنايی، شــاعر معمولاً در جهتی 
معکوس حرکــت می کند که همانا واقعی 
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و ملموس فرا نمودن پيوند انسان و هرچه 
بدل از انســان با محيــط جاندار خويش 

است» (همان، صص ٥٥ ـ ٥٤).
اغــراق، در گونه های مختلــف لفظی و 
معنــوی، فضای ادبيات منظــوم و منثور 
فارســی را پر کرده اســت و عموماً بيانگر 
توصيف حيرت انگيز از يک موضوع، تأثير 
عاطفی و برجسته ســازی و ... است، خواه 

در جهت نفی يا اثبات موضوعی باشد.

هم آميختگی اغراق با 
ترفندهای ديگر ادبی

اغــراق هرجــا که بــا آرايه هــای ديگر 
درآميزد، خود را مؤثر و نافذتر می نماياند 
و چشم خواننده را به جمال خود روشن تر 
می کند. با مطالعة ديوان شــاعران فارسی 
خواهيم ديد که اين آرايه هرگاه با عناصر 
بيانی و بديعــی پيوند می خورد، موجبات 
حيرت خواننده و التذاذ هنری او را فراهم 
می کنــد. ما در اينجا بــا نمونه هايی، اين 

آميزش و هم آغوشی را بيان می کنيم:

الف. درآميختگی اغراق و استعاره: 
بسياری از اديبان علت و غرض از استعاره 
را اغراق دانســته اند. استاد شميسا معتقد 
اســت که اغراق در اســتعاره نســبت به 
تشبيه بسيار فراتر است و به همين دليل 
از قول قدما می نويسد: «ان الاستعاره ابلغ 
من التشبيه؛ که اســتعاره مبتنی بر اتحاد 
است زيرا در آن تناسی تشبيه است، و در 
نتيجه در آن اغراق و تخيل در اوج است» 
(شميسا، ص ٦٨). بنابراين، وقتی شاعری 
در شعرش دست به استعاره می زند، يقيناً 
اغراق را با آن همراه می کند. دکتر طالبيان 
می نويسد: «صورت تکاملی و خلاصه شدة 
هر تشــبيه استعاره اســت، وقتی تشبيه 
ارتباط روشــنی با اغراق داشــته باشــد، 
استعاره نيز از اين رابطه خالی نيست. بلکه 
استعاره نســبت به تشبيه مبالغه آميزتر و 

زيباتر است.» (طالبيان، پاييز ١٣٨٠)
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بيابان تو داده ای ما را
(حافظ)

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشاد خانه پرور من از که کمتر است؟

(حافظ)

ب. پيوند اغراق با تشــبيه: تشــبيه 
مانند کردن دو چيز با هم است، به شرطی 
که اساس همانند بودن بر دروغ يا حداقل 
دروغ نمــا باشــد، آن گاه با اغــراق همراه 
خواهد بود. ما در تشــبيه ادعای همانند 
بودن می کنيم، در حالی که حقيقت ندارد. 
اينجاست که تشــبيه و اغراق هم پيمان 
می شــوند. اصولاً «هدف اصلی از تشبيه 
بدون شــک اغراق و مبالغه است» (علوی 

مقدم و اشرف زاده، ص ١١٢).
دو ابرو کمان و دو گيسو کمند

به بالا به کردار سرو بلند
(فردوسی)

ج. آميختگــی اغــراق و کنايه: در 
تکميل توضيحات پيشين بايد بيفزاييم که 
ارتباط تنگاتنگ اغراق و کنايه با يکديگر 

ارزش هنــری ويژه ای بــه کنايه می دهد. 
مثلاً در زبان عادی می گوييم: «زنم غذايی 
درســت می کند که تو با آن پنج انگشت 
خودت را هــم می خوری!» کنايه از اينکه 
زنم آشپز خوبی است و غذای خوشمزه و 

لذيذی آماده می کند.
غسل در اشک زدم کاهل طريقت گويند
پاک شو اول و پس ديده بر آن پاک انداز
(حافظ)

در بيت بالا غســل در اشــک زدن کناية 
اغراق آميزی از شدت گريه است.

اِســناد مجازی:  با  اغراق  پيوند  د. 
استاد شــفيعی کدکنی در باب اغراق های 
شاهنامه  «اغراق های  می نويسد:  شاهنامه 
از آنجــا که بر مدار نوعی اِســناد مجازی 
است، دارای تنوع بسياری است و مطالعة 
صور اغراق در شعر فردوسی نشان می دهد 
که حــوزة امکانات و تنوع زمينة تصويری 
در اسناد مجازی بيش از ديگر انواع تشبيه 
و استعاره است ... و فراخنای دامنة اسناد 
مجازی چندان هســت که حدی برای آن 
نمی توان تصور کرد» (شــفيعی کدکنی، 

ص ٤٤٩).
شود کوه آهن چو دريای آب

اگر بشنود نام افراسياب
(فردوسی)

هـ . اختلاط اغراق با تجاهل العارف: 
تجاهل العــارف تا حد زيــادی دربردارندة 
اســتاد همايی  اســت. چنان کــه  اغراق 
می نويســد: «تجاهل العارف برای تحسين 
کلام و مبالغــه در وصف و تقويت و تأکيد 
اســت» (همايی، ص ٢٨٧). ضمناً «ژرف 
است  تشبيه مضمر  تجاهل العارف  ساخت 
که همواره با غلوّ همراه اســت» (شميسا، 

نگاه تازه به بديع، ص ١٠٩).
ندانم اين شب قدر است يا ستارة روز

تويی برابر من يا خيال در نظرم
(سعدی)

اين ماهِ دو هفته در نقاب است
يا حوری دست در خضاب است؟

(سعدی)

و. همنشينی اغراق با تضاد: همراهی 

صرف حضور اغراق در 
آثار هنری مورد توجه 
نيست، بلکه اين عنصر 
نقش آفرين بايد جنبة 

شاعرانه نيز داشته باشد 
و چنانچه با شگردهای 
ديگر ادبی درآميخته 

شود منشأ اثری 
شگفت انگيز و ماندگار 

خواهد بود



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٣| بهار ١٤٠٠ | ۴۸

صور خيــال و نيز التذاذ هنــری، زيبايی 
ســخن، جلب توجه خواننده و باورپذيری 

و تقويت ذهن و نفوذ بر مخاطب.

و پيونــد اغراق و تضــاد موجب آفرينش 
زيبايی، تأثيرگذاری و شــگفتی در سخن 
می شــود به ويژه وقتی که پای تشبيه نيز 

در ميان باشد.
و زان جايگه تا به افراسياب

شده ست آتش ايران و توران چو آب
(فردوسی)

چنان شد ز گرد سپاه آفتاب
که آتش برآمد ز دريای آب

(فردوسی)

تعليل:  و حســن  اغراق  ترکيب  ز. 
دکتر فشــارکی در تعريف از حسن تعليل 
می نويســد: «آن اســت که بــرای امری، 
دليلــی تخيلــی و غيرطبيعــی و ادعايی 
بياورند که با آن امر ارتباط لطيفی داشته 

باشد» (فشارکی، ص ٧٥).
از تعريــف فوق چنين برمی آيد که علتی 
که شاعر برای امری می آورد، غالباً مجازی 
و خيالی اســت و دلايل منطقی و واقعی 
در اين تعريــف جايی ندارند. لذا شــاعر 
برای تجســم خيال خود از شــگردهای 
ادبی مانند تشــبيه، اســتعاره و ... کمک 
می گيرد. يکی از اهداف تشبيه هم اغراق و 
مبالغه است. با اين توضيح درمی يابيم که 
«حسن تعليل مبتنی بر تشبيه، استعاره، 
ايهــام، آدم پنداری، کنايه، مجــاز، غلو و 
بعضی ديگر از ترفندهای شاعرانه است.» 

(وحيديان کاميار، ص ١٣٣)
باران همه بر جای عرق می چکد از ابر
پيداست که از روی لطيف تو حيا کرد

(سنايی)
گر شــاهدان نه دنيی و ديــن می برند و 

عقل
پس زاهدان برای چه خلوت گزيده اند

(سعدی)

ح. پيوند اغراق با تنســيق الصّفات: 
«تنسيق الصفات در لغت به معنی آراستن 
و ترتيب دادن است و در اصطلاح آن است 
که با نظمی خاص بــرای موصوف واحد، 
صفات متعددی بيان دارند» (فشــارکی، 

ص ١٢١).
در اين آرايه شــاعر با چينش چند صفت 
برای يک موصوف علاوه بر ايجاد زيبايی، 

دست به اغراق و مبالغه می زند.
شــوخ  شــيرين کار  لوليان  کان  فغــان 

شهرآشوب
چنــان بردند صبر از من که ترکان خوان 

يغما را
(حافظ)

يار من اوباش و قلاش است و رند
بر من او خود پارسايی می کند 

(سعدی)

خلاصه و نتيجه
اغراق ارتبــاط مســتقيم و تنگاتنگی با 
تخيل شاعر دارد. هرگاه اين آرايه با ديگر 
آرايه هــای بديعی و بيانی ترکيب و تلفيق 
شود، ضمن افزايش زيبايی شعر، تأثيرات 
شگرفی بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت. 
اغراق موجب خروج مضمون از حد يک امر 
عادی و متعارف به حوزة عواطفی خوشايند 
و شاخص می شــود. آنچه ميزان زيبايی و 
ملاک پذيرش اغــراق را تعيين می کند، 
زيبايی و تناســب تصويری اســت که به 
وسيلة اين ترفند ادبی آرايه می شود. اين 
آرايه را از منظر و چشم اندازهای متعددی 
می توان نگريست و مراتب و درجاتی برای 
آن قائل شــد. ابتدائاً هنری و يا غيرهنری 
بودن آن و ســپس حســی يا غيرحسی 
بودن اغراق را می توان مورد بررســی قرار 
داد، آن گاه تقســيم بندی آن را به بيانی، 
حماسی و بديعی و همچنين دسته بندی 
آن را به کنايی، تشــبيهی و عادی تجزيه 
و تحليــل کــرد و نهايتاً به تشــابهات و 
تفاوت های اين اقسام پرداخت و از رهگذر 
آميزش و ترکيب آراية اغراق با شگردهای 
ديگــر بيانی و بديعی از جمله اســتعاره، 
تشــبيه، کنايــه، مجــاز، تجاهل العارف، 
تنسيق الصفات، تضاد، حسن تعليل و ... به 
تأمل و تعمق نشســت و سرانجام دريافت 
که شــاعر از به کارگيری اغراق در شعر و 
تلفيــق آن با صنايع ديگــر ادبی، اهداف 
و اغراضی در ســر دارد همچــون ايجاد 
شگفتی  اعجاب، کوچک و يا بزرگ نمايی 
(برجستگی و تشــخص)، تأثيرات عاطفی 
«روحــی و فکــری، عادات زدايی در زبان 
عادی و تبديــل آن به زبان هنری و برتر، 
تصويرســازی و خيال انگيزی، گســترش 

پی نوشت ها
1. hyperbole
2. meiosis=understatement
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